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تحلیل وابستگی نشانه‏های حتمی به ظهور یا قیام

زاده* امیرحسین قنبر

چکیده
، از مؤلفه‌های مهم و پرچالش در نظام اندیشۀ مهدویت به‌ شمار  ئم به ظهور بحث وابستگی علا
می‌آید. تلقی رایج از زمان‌مندی نشانه‌ها، در برخی موارد به نتایجی چون توقیت ظهور حضرت 
که در منابع روایی به‌صراحت رد شده است - و نیز به تطبیق نشانه‌های حتمی  مهدی؟عج؟ - 
با رویدادهای معاصر جهانی منجر می‌گردد. این قرائت هرچند در آغاز موجب تقویت امید و 
گذر زمان و با آشکار شدن نادرستی آن تطبیق‌ها،  انگیزه در باور به منجی موعود می‌شود، اما در 
زمینۀ شک‌گرایی و بهره‌برداری منفی مخالفان در نفی آموزۀ مهدویت را فراهم می‌سازد. پژوهش 
ئم و نشانه‌های ظهور و بر پایۀ اصول برگرفته  حاضر با هدف بازخوانی مستندات مربوط به علا
ئم با دو مفهوم  کلامی، در پی ارائۀ قرائت تازه‌ای از نسبت علا از منابع وحیانی و مبانی معتبر 
ئم حتمی به مرحلۀ پس از ظهور نسبت داده شده و  ظهور و قیام است. در این تحلیل، تحقق علا
نقش اصلی آن‌ها به‌عنوان تأیید الهی بر اصالت و حقانیت منجی موعود، حضرت مهدی؟عج؟ 
که آیا نشــانه‌های حتمی به ظهور  تبیین می‌شــود. این پژوهش در پاســخ به پرســش اصلی خود 
یا به قیام حضرت مهدی؟عج؟ وابســته‌اند، با روش تحلیلی ـ انتقادی انجام شــده و براســاس 
که برخلاف باور عمومی و شهرت  بررسی داده‌ها و شواهد متنی، به این نتیجه دست یافته است 
، بلکه به قیام حضرت مهدی؟عج؟ تعلق دارند. میان متکلمان، نشانه‌های حتمی نه به ظهور

، مهدويت ، قیام، نشانه‌های حتمی، ظهور گان کلیدی: نشانه‌های ظهور واژ

ah.ghanbarzadeh@yahoo.com  دانشجوی دکتری رشته کلام امامیه دانشگاه قرآن و حدیث؛ *

یخ پذیرش: 1404/07/04 یافت: 1404/02/01    تار یخ در      تار

http://www.marref.ir


معارف اهل بیت؟عهم؟  شماره 2  پاییز و زمستان 1404

w w w. MA R R E F. i r

90

مقدمه
؟عج؟ به‌دلیل اهمیت فراوان، نه‌فقط برای مســلمانان،  مهدویت، به‌ویژه دوران ظهور حضرت ولی‌عصر

بلکه برای تمام جهانیان یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعاتی است که بشر را به‌خود مشغول کرده است. 

ظهور منجی در همۀ ادیان الهی، یکی از برجســته‌ترین اتفاقاتی اســت که در کتب آســمانی و نیز روایات 

گون پیشوایان معصوم؟عهم؟ در روایاتی  اسلامی مطرح ‌شده است. به نظر می‌رسد استفاده از تعبیرهای گونا

که قطعی‌الصدور1 هستند، با عنایت و توجه بوده است.

پیامبر اکرم؟ص؟ و اهل‌بیت؟عهم؟، مهدویت و مباحث مربوط به آن را به مناسبت‌های مختلف مطرح 

« از آن‌ها بیان‌ شــده اســت. در میان این حجم  کرده‌اند و روایاتی با عنوان »بشــارت در مواجهه با امر ظهور

ئم آن و اتفاقات بعد از ظهور بیشتر از دیگر  ، علا روایات، حساسیت بر بعضی موضوعات مانند زمان ظهور

موضوعات بوده است که با نگاه به شمار روایاتِ عنوان‌های یادشده، این مهم به دست می‌آید.

دسته‌ای از روایاتی که در باب مهدویت و ظهور از معصومان؟عهم؟ نقل ‌شده، در پی بیان علامت‌هایی 

ئم حتمی و غیرحتمی  هستند که برای مردم ظاهر می‌شوند. برای این روایات، تقسیم‌بندی‌هایی مانند علا

بیــان شــده اســت کــه به‌دلیــل احتمال وقــوع ‌نیافتــن علامت‌های غیرحتمــی و همچنین خدشــه‌دار بودن 

ئــم حتمــی مد نظــر قرار خواهــد گرفت.  ســند و محتــوای برخــی از آن علامت‌هــا، در ایــن تحقیــق فقــط علا

ممکن اســت این روایات در نگاه اول برای شــناخت امام زمان و تشــخیص زمان ظهور صادر شــده باشــد 

کــه به‌وســیلۀ آن‌هــا مردمــان از آمدن حضرت مهــدی؟عج؟ اطلاع پیدا می‌کننــد. این نگاه یادشــده امروزه 

به دیدگاه مشــهور در این باب تبدیل ‌شــده اســت و تأثیر بســزایی در گفتمان مهدویت در جامعۀ امروزی 

، 1412ق: ج2 ص436؛ نیلی نجفی، 1401ق: ص305؛  دارد )شیخ مفید، 1426ق: ص109؛ سلیمان، 1405ق: 407؛ صدر

موسوی اصفهانی، 1379، ج2: 212(.

در پی این تلقی که زمان تحقق برخی علامت‌ها را پیش از ظهور می‌داند، بعضی متفکران به‌دنبال تطبیق 

این‌ها با وقایعی هســتند که در دنیا رخ‌ داده‌اند تا ثابت کنند به عصر ظهور نزدیک‌تر شــده‌ایم یا از آن به نفع 

یــان، 1391: ص251(. در مقابــل،  ، 1408ق، ج10: 29؛ احمــد الحســن، 1431ق، ج2: 73؛ جعفر خــود بهــره ببرنــد )ابن‌کثیــر

دسته‌ای از دانشمندان نسبت به درستی این تطبیقات و اصل این کار که علامت‌ها را به‌صورت سلیقه‌ای و 

بدون مبنای خاص بر وقایع اتفاقی در دوران معاصر تلقی کنیم خدشه وارد کرده‌اند )آیتی، 1395: سراسر مقاله(.

.ک: خویی، 1409ق، ج5:  1. به‌عنوان‌مثال، روایات سفیانی از جهت سند بنابر مبنای توثیق در سند کامل الزیارات مشکلی ندارد )ر

، 1382، ص649 و 653(.  .ک. صدر 212(؛ یا دربارۀ خروج یمانی و خسف به بیدا )ر

http://www.marref.ir


تحلیل وابستگی نشانه‏های حتمی به ظهور یا قیام

w w w. MA R R E F. i r

91

ئم و نشانه‌های  آنچه در این نوشتار به‌دنبال بررسی و نقد آن هستیم، تلقی و اصل مفروض است که علا

، روایات پیرامون حضرت  مطرح در روایات را مربوط به قبل از ظهور حضرت مهدی؟عج؟ می‌داند. مشهور

مهدی؟عج؟ را متعلق به علامت‌های ظهور و نشانه‌ای برای ظهور حضرت می‌دانند؛ حال‌آنکه با قرائتی 

متفــاوت و بــا بررســی روایــات مطــرح در منابــع حدیثی، می‌توان تحلیــل دیگــری از آن ارائــه داد و گفت این 

. ئم و نشانه‌ها پیش از قیام حضرت ظاهر می‌شوند نه پیش از ظهور علا

ایــن تحلیــل بــر ایــن مبنــا اســتوار اســت کــه مــا ابتــدا بــا اســتفاده از واژه‌شناســی واژگان کلیــدی، بحــث 

ضرورت پسینی بودن علامت‌ها را نسبت به ظهور اثبات کنیم. همان‌طور که در ادامه اشاره می‌شود، طبق 

تحلیل‌های ارائه‌شــده و براســاس شــواهد و قرائن موجود در روایات، بین زمان ظهور حضرت مهدی؟عج؟ 

ئم، به قیام و خروج نسبت داده‌ شده  و زمان قیام ایشان فاصله است و این مسئله در روایات مربوط به علا

ئــم ظهــور که امروزه رایج شــده، نوپدید اســت و هیچ ســابقۀ روایی نــدارد. در گام بعد، با  اســت و ترکیــب علا

ئم  ئم، به دسته‌بندی روایات علا ئم ظهور و بررسی آن‌ها و قیود بیان‌شده نسبت به علا نگاهی به روایات علا

ئم ظهور مطرح‌ شده است بررسی کرد  یم تا بتوان هرچه راحت‌تر قیودی را که در روایات علا حتمی می‌پرداز

ئم مقایسه‌ای را تطبیق نمود. سپس در پایان، تحلیلی نهایی برای زمان‌مندی  و در کنار دیگر روایات، علا

ئــم ظهور ارائه خواهد شــد که براســاس آن، می‌توان اصل معنا داشــتن علامت‌های ظهــور را برای  تحقــق علا

اثبات حقانیت امام مهدی؟عج؟ در زمان ظهور دانست؛ به این معنا که علامت‌های بیان‌شده در روایات 

کردگرایانه، درصدد نفی منجی بودن دروغ‌گویان در زمان غیبت هستند تا خداوند به‌واسطۀ ظهور  با نگاه کا

ایــن علامت‌هــا بعــد از ظهــور حضــرت مهــدی؟عج؟، تأییــد و حمایــت خــود را از آخریــن حجتــش نمایان 

می‌کند. آنچه در ادامه بیان می‌شود، مجموعه‌ای از دلایل، شواهد و قرائن موجود در تمام منظومۀ مباحث 

ئم ظهور رهنمون می‌سازد. مهدویت است که ما را به تحلیل خاص و مهمی در مورد زمان‌شناسی علا

گانی مفهوم‌شناسی واژ
در این قســمت واژگان مطرح برای نشــانه‌ها، واژگان استفاده‌شــده برای موطن و ظرف علامت‌ها و واژگان 

استعمال‌شده برای متعلق نشانه‌ها بررسی خواهد شد. 

گان مطرح برای نشانه‌ها مفهوم‌شناسی واژ

م« به 
َ
یشۀ »عَل ئم است. این کلمه از ر یکی از پربسامدترین واژه‌ها در بحث نشانه‌ها، واژۀ »علامت« یا علا

مَة 
َ

م‏: ما ينصب في الطريق، لكيون‏ عَلَا
َ
معنای نشانه است. خلیل بن احمد دربارۀ علم چنین آورده: »و العَل
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ماً للشي‏ء« )فراهیدی، 1409ق، ج2: 153(. 
َ
م‏: ما جعلته‏ عَل

َ
م‏. و العَل

َ
مَة و المَعْل

َ
يهتدى بها، شبه الميل و العَلَا

 على 
ُّ

همچنین ابن‌فارس دربارۀ علم چنین گفته است: »العين و اللام و الميم أصلٌ صحيح واحد، يدل

زُ به عن غيره، من ذلك العَلامة« )ابن‌فارس، 1404ق، ج4: 109(. دقت در تعریف‌های یادشده  أثَرٍ بالش‏ىء يتميَّ

نشانگر آن است که ماهیت علامت و نشانه، چیزی است که صاحب نشانه را از دیگری متمایز می‌کند 

و باعث هدایت و روشــن شــدن مســیر می‌شــود؛ مگر این‌که قرینه‌ای با آن همراه باشــد تا نشــانه را بر قبل از 

، یعنی باید چیزی وجود داشــته  وجود خارجی یک‌چیز حمل کند. این تعریف در مورد نشــانه‌های ظهور

باشد تا نشانه‌ای آن را از دیگری متمایز کند. این تعریف از علامت، در استعمالات وحیانی و حتی عرفی 

نیز به دست می‌آید. وقتی می‌گوییم شخصی می‌آید که چنین علامت‌هایی دارد، ظهور علامت‌ها پیش 

از حضــور خــود آن شــخص معنایــی نــدارد، بلکــه تــوأم ‌بودن شــخص بــا علامت‌ها مراد اســت؛ مگر این‌که 

بگوییم شخصی می‌آید، اما علامت وی نشانه‌هایی است که پيش از حضور او اتفاق می‌افتد. در واقع، 

مشــخص شــده اســت که علامت‌ها مربوط به پیش از حضور آن شــخص می‌باشــد؛ والا فهم عرفی همین 

است که حضور شخص با ظهور علامت‌ها یکی است. یا در جایی که دود را علامت وجود آتش می‌دانیم، 

باید آتش و حرارتی باشد تا دود محقق شود. نمونه‌ای که برای کاربرد عرفی آن بیشتر ملموس است، زمانی 

است که شما به طبیب مراجعه کرده‌اید و علامت‌هایی که بر بدن شما عارض شده است را نام می‌برید؛ 

در اینجا عوارض موجود در بدن شما علامت از یک مریضی یا کسالتی بوده که در بدن شما به وجود آمده 

است و متخصص با بررسی علامت‌ها، درمان و داروی مریضیِ عارض‌شده را برای شما تجویز می‌کند.

توجه به این نکته بســیار مهم اســت که اساســا علامت، معلول و اثر شــیء اســت و پرواضح اســت که 

معلول و اثر شیء باید مؤخر از آن باشد. به‌عنوان‌مثال، در استعمالات وحیانی هم وقتی از واژۀ »علامة« یا 

»علامات« استفاده ‌شده، همین معنا مراد است. در احادیثی که اهل‌بیت؟عهم؟ مشخصه‌ها و علامت‌های 

مؤمنان را برشمرده‌اند،1 پیش‌فرض حضور علامت و صاحب علامت به‌صورت توأم است نه ظهور علامت 

قبل از آن.

، تحلیــل و تطبیــق ایــن معنا باید اشــاره کــرد، همان‌گونه که گذشــت، یک  ئــم ظهــور دربــارۀ روایــات علا

علامــت زمانــی علامت و نشــانه اســت که محکی‌عنه آن وجود داشــته باشــد. مصداق این تعریــف دربارۀ 

ئم حتماً باید پس از ظهور صاحب علامت باشــد تا آن،  ئم و نشــانه‌ها به این بیان اســت که ظهور علا علا

نشــانه‌ای بــر صــدق مدعا باشــد. مثالی که برای تقریب این معنــا می‌توان مطرح نمود، کارکــرد معجزه برای 

1. برای نمونه، روایاتی که با تعبیر »من علامات المؤمن یا من علامات المنافق« وارد شده است.
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تأییــد نبــوت انبیــا اســت؛ زیــرا وقتــی شــخصی از ســوی خداوند انتخاب ‌شــده و بــه مقام نبوت یا رســالت 

می‌رسید، پس‌ از آن برای این‌که مردم به دعوت او لبیک بگویند و مدعای او را تأیید کنند، به‌وسیلۀ قدرتی 

که خداوند به او اعطا می‌کرد، عملی را که خارق عادت بود در میان مردم انجام می‌داد تا همگان بدانند 

این عمل مؤید ادعای وی است.

ئم، تأیید و اصالت‌بخشی به ادعای منجی بودن و مهدی حقیقی بودن  یکی از کارکردهای اصلی علا

است که باید پس از ظهور امام زمان؟عج؟ از جانب خداوند ظاهر شود تا این‌چنین، ادعای او از جانب 

خداوند تأیید شود و مردمان در حقانیت این مدعا شکی پیدا نکنند.

گانی متعلق نشانه‌ها مفهوم‌شناسی واژ

گونی برای  پس از بحث دربارۀ واژۀ علامت و نشــانه، باید دانســت که در روایات اســامی مقســم‌های گونا

ایــن علامت‌هــا وجــود دارد کــه گاهــی از ســوی برخــی مؤلفــان اشــتباه فهــم شــده و باعــث شــده اســت در 

ئم ظهور تا ده‌ها مورد شمرده شوند. با توجه به بشارت‌ها و اشاره‌هايی که در روایات  تحلیل‌هایی، شمار علا

ئمی که برای ظهور آن حضرت برشمرده شده  معصومان؟عهم؟ نسبت به بحث مهدویت شده است، علا

ئم  ئم مطرح‌شــده در روایات، به این مهم می‌رســیم که موطن و موقف همۀ علا و بررســی آن‌ها با دیگر علا

یکی نيستند. در نگاهی کلی، چهار موطن برای این دسته از روایات بیان شده است؛ آخرالزمان، قیامت 

)اشــراط الســاعة(، ظهــور و قیــام حضــرت مهــدی؟عج؟. البتــه باید گفت این چهار مــورد در بعضی موارد 

هم‌پوشانی‌هایی دارند که گفته خواهد شد.

ئــم آخرالزمــان مطرح ‌شــده اســت. آخرالزمان به‌طــور کلی،  نخســتین مــورد، روایاتــی اســت کــه در آن علا

... در  واپسین فصل زندگی انسان روی زمین بوده و می‌دانیم که ظهور پیامبر خاتم؟ص؟، قیام منجی موعود و

یخ است؛ پس، فی‌الجمله در آخرالزمان هستیم؛ اما آنچه در اینجا مد نظر است، مرزبندی  این برهه از تار

در میــان ایــن مــورد و دیگــر مــوارد می‌باشــد. خــود قیام منجــی موعود، به‌عنوان یکــی از نشــانه‌ها در موضوع 

یادی را شامل می‌شود و دائرۀ  ئم ز آخرالزمان مطرح می‌شود و این نشان‌دهندۀ این است که این دوره، علا

.)... : 55 و ئم ظهور حضرت بسیار بیشتر است )سبا: 51؛ نمل: 83؛ نور شمول آن از علا

دومین مورد در میان روایات که بخش عظیمی از آن‌ها را دربر می‌گیرد، روایاتی است مربوط به نزدیک 

ئم نزدیک  ئم این نزدیکی است. از علا شدن قیامت و در این مورد هم قیام منجی موعود، خود یکی از علا

شدن قیامت گاهی با تعبیر »اشراط الساعة« نام برده می‌شود )فراهیدی، 1409ق، ج6: 235(. اهل‌سنت نیز در 
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این باب روایات فراوانی را نقل کرده‌اند )طبرانی، 1404ق، ج9: ص296؛ ابن ابی‌شیبه، 1409ق، ج8: 267(.

ئم قیام یا  ئم ظهور و علا سومین و چهارمین مورد که محل بحث ما است، روایاتی است که با عنوان علا

خروج قائم از آن نام برده می‌شود )شیخ مفید، 1413ق، ج2: 368؛ طبرسی، 1390ق، ج2: 277؛ نیلی نجفی، 1401ق: 

ئم حتمی و غیرحتمی  ئم مواردی اســت که شــامل علا ص305؛ موســوی اصفهانی، 1379، ج2: 212(. این علا

ظهــور حضــرت مهــدی؟عج؟ می‌شــود. بیان این مقدمــه دربارۀ موطن نشــانه‌ها برای رســیدن به این نقطه 

است که لازم است مرزبندی و تفکیکی بین نشانه‌های ظهور و نشانه‌های قیام قائل شویم تا بتوانیم تحلیل 

دقیقی از آن‌ها ارائه دهیم.

همان‌گونه که در مبنای دوم تحلیل نهایی خواهد آمد، بین زمان ظهور حضرت مهدی؟عج؟ و پیوستن 

یارانشان به ایشان و زمان قیام حضرت، مدت‌زمانی طول کشیده و فاصله‌ای وجود دارد که بعد از صحبت 

با تمامی مردم دنیا و مهلت دادن به آن‌ها برای ملحق شدن به این جنبش جهانی، با آنان اتمام‌حجت شده 

و هر دسته‌ای که مخالفت کنند، در مرحلۀ بعد، یعنی قیام حضرت با آن‌ها مقابله می‌شود.

مفهوم‌شناسی و ترادف خروج، قیام و تراخی زمانی بین ظهور و قیام )خروج(

از دیگر مفاهیم مهم برای بررسی، این‌همانیِ واژۀ »خروج« و »قیام« است. خروج در لغت به معنای بیرون 

 ، ‌شــدن در مقابل معنای داخل ‌شــدن اســت )فراهیدی، 1409ق، ج4: 158؛ طریحی، 1375، ج2: 291؛ ابن‌منظور

1414ق، ج2: 249(. این واژه در اصطلاح به معنای قیام و ظهور است. جست‌وجوی این کلمه در میان منابع 

شــیعه و ســنی، نشــانگر آن اســت که علمای فریقین ذیل باب‌هایی مثل باب خروج المهدی )ابن‌ماجه، 

بی‌تا، ج2: 1366(، باب ما جاء في ذكر أحوال‌الشيعة عند خروج‌القائم؟ع؟ و قبله و بعده‏ )نعمانی، 1397ق: 

 ، ص317(، باب علامات خروج القائم )شیخ صدوق، 1362، ج1: 313(، ما روی فی علامات خروج‌ القائم )همو

... خروج را به همین معنا دانسته و روایات خروج یا همان قیام حضرت مهدی؟عج؟  1395ق، ج2: 649( و

را ذکر کرده‌اند.

آنچه در این مقام اهمیت دارد، آن است که در ابتدای ظهور حضرت و قبل از تشکیل حکومت عدل 

جهانی، دو مرحله وجود دارد: 1. مرحلۀ ظهور حضرت و 2. مرحلۀ قیام یا خروج. روایاتی که در بعضی تعبیر 

خــروج بــوده و در بعضــی دیگــر تعبیــر قیــام یا قیام قائم آمده اســت، بر یک مرحلۀ زمانی دلالــت دارند که با 

ئم را به مرحلۀ قبل از قیام و خروج نسبت  ظهور متفاوت است. با توجه به این نکته، می‌توان روایاتی که علا

داده‌انــد، یکــی دانســت و این‌چنیــن تعدد این روایــات را ثابت کرد. این مطلب که خــروج مرحله‌ای پس از 
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ظهور است، حتی در احادیثی به‌طور صریح بیان شده است؛ مانند آنچه شیخ صدوق؟رح؟ آورده است: 

عَقْدُ وَ هُوَ عَشَرَةُ 
ْ
هُ ال

َ
مْرَهُ فَإِذَا كَمَلَ ل

َ
ُ أ ظْهَرَ الّلَّهَ

َ
صِ أ

َ
خْلَا ِ

ْ
هْلِ الْإ

َ
ةُ مِنْ أ

َ
عِدّ

ْ
هُ هَذِهِ ال

َ
... فَإِذَا اجْتَمَعَتْ ل

... )شیخ 
َ

ُ عَزَّ وَ جَلّ ى يَرْضَى الّلَّهَ ِ حَتَّ
عْدَاءَ الّلَّهَ

َ
 يَقْتُلُ أ

ُ
 يَزَال

َ
 فَلَا

َ
ِ عَزَّ وَ جَلّ

فِ رَجُلٍ خَرَجَ بِإِذْنِ الّلَّهَ
َ

لَا آ

صدوق، 1395ق، ج2: 378(.

در این روایت به‌روشنی اشاره ‌شده است که بعد از آماده شدن یاران حضرت و به حد نصاب رسیدن 

، خداوند امر او را ظاهر می‌کند  ، یعنی 313 نفر ؟ص؟ در جنگ بدر انصار او به حد نصاب اصحاب پیامبر

، به اذن خداوند خروج می‌کند. این خروج که در  و سپس با گرد هم آمدن کامل یاران او به تعداد 10 هزار نفر

ادامه توضیح داده است، نشان می‌دهد مراد از او همان قیام است؛ بنابراین، این روایت هم بر این‌همانیِ 

خــروج و قیــام دلالــت دارد و هــم بــر این مطلب اشــاره می‌کند کــه بین مرحلۀ ظهور و مرحلۀ قیــام یا خروج، 

ئم بعد از مرحلۀ ظهور و قبــل از مرحلۀ خروج و  فاصلــه وجــود دارد. بنابرایــن، ایــن امــکان وجود دارد کــه علا

قیام حاصل شوند.

ئم خروج روایات علا
ئم حتمی و غیرحتمی رهنمون  همان‌طور که گفته شد، روایات دربارۀ نشانه‌های ظهور ما را به دو دسته علا

 ، ئم حتمی ظهور می‌سازند که دستۀ مد نظر ما در این مقاله، روایات حتمی است. در بحث روایات علا

اگرچــه ایــن نشــانه‌ها در پنــج مــورد خــروج ســفیانی، قیام یمانی، خســف به بیدا، قتل نفــس زکیه و صیحۀ 

آسمانی بیان شده است )طوسی، 1411ق: ص436(، اما می‌توان در چند دسته آن‌ها را بررسی کرد:

1. روایاتی که خروج ســفیانی، خســف به بیدا، خروج یمانی، قتل نفس زکیه و صیحۀ آســمانی را )پنج 

( نقل کرده‌اند:  علامت مشهور

قَائِمِ...؛ 
ْ
مَاتٍ قَبْلَ قِيَامِ ال

َ
‏ خَمْسُ عَلَا

ُ
؟ع؟ يَقُول ِ

بَا عَبْدِ الّلَّهَ
َ
: سَــمِعْتُ أ

َ
ةَ قَال

َ
عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَل

ج8: 310؛ طوســی، 1411ق: ص436؛ نعمانــی، 1397ق: ص252؛ شــیخ صــدوق،  کلینــی، 1407ق،  (

(، 1404ق: ص128؛ طبرســی؛ 1390ق:  ، 1362، ج1: ص313؛ ابن‌بابویــه )پــدر 1395ق، ج2: 650؛ همــو

ص455(. 

عمر بن حنظله چنین می‌گوید که از امام صادق؟ع؟ شنیدم که فرمود: پنج علامت قبل از 

قیام قائم است، صیحه و سفیانی و خسف و قتل نفس زکیه و یمانی.

در نقل صدوق در خصال و کمال‌ الدین، کلینی، طوســی، پدر شــیخ صدوق و طبرســی از این‌ روایت 
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. در  قید »قبل قیام القائم« بیان شــده اســت؛ بنابراین، این علامت‌ها را قبل از قیام می‌داند نه قبل از ظهور

نقل نعمانی نیز تعبیر »للقائم« آمده است که می‌توان آن را نقل به معنا دانست و با سه نقل دیگر منافاتی 

ندارد و وجه جمع آن‌ها »قبل قیام القائم« است.

2. روایتی که یکی از پنج نشانۀ حتمی را خراسانی دانسته است: 

قَائِمِ؟عج؟؟ 
ْ
ــتُ فِدَاكَ مَتَى خُرُوجُ اَل

ْ
هُ: جُعِل

َ
تُ ل

ْ
: قُل

َ
؟ع؟ قَال ِ

بِي عَبْدِ اَلّلَّهَ
َ
بِــي بَصِيرٍ عَنْ أ

َ
عَــنْ أ

دٍ إِنَّ  بَا مُحَمَّ
َ
اتُونَ يَا أ

َ
وَقّ

ْ
بَ اَل

َ
دٌ؟ص؟: كَذ  مُحَمَّ

َ
تُ وَ قَدْ قَال هْلُ بَيْتٍ لَا نُوَقِّ

َ
ا أ دٍ إِنَّ بَا مُحَمَّ

َ
: يَا أ

َ
فَقَال

ــفْيَانِيِّ وَ خُرُوجُ  دَاءُ فِي شَــهْرِ رَمَضَانَ وَ خُرُوجُ اَلسُّ ولَاهُنَّ اَلنِّ
ُ
مْرِ خَمْسَ عَلَامَــاتٍ أ

َ ْ
ا اَلْأ

َ
امَ هَــذ

َ
قُــدّ

بَيْدَاءِ؛ )نعمانی، 1397ق: ص289( 
ْ
ةِ وَ خَسْفٌ بِال كِيَّ فْسِ اَلزَّ خُرَاسَانِيِّ وَ قَتْلُ اَلنَّ

ْ
اَل

ابوبصیر از امام صادق؟ع؟ چنین پرسید: جانم به فدایت خروج قائم چه زمانی است؟ سپس 

امام فرمود: ای ابامحمد ما اهل‌بیت اهل وقت‌گذاری نیســتیم و به تحقیق پیامبر اکرم؟ص؟ 

فرمــود: دروغ می‌گوینــد وقاتون )افرادی که برای ظهور وقت تعیین می‌کنند(. ای ابامحمد در 

آستانۀ این امر پنج علامت است: اولی آمدن ندایی در ماه مبارک رمضان و خروج سفیانی و 

خروج خراسانی و قتل نفس زکیه و خسف به بیدا.
در این روایت نیز راوی از زمان خروج قائم می‌پرسد و حضرت پاسخ می‌دهد.1

3. روایاتی است که نشانه‌های حتمی را چهار مورد می‌داند: 

قَائِمِ...؛ )همان، ص264( 
ْ
نْ يَكُونَ مِنْ قَبْلِ قِيَامِ ال

َ
 أ

َ
 بُدّ

َ
ذِي لَا

َّ
مَحْتُومِ ال

ْ
مِنَ ال

حمران از امام صادق؟ع؟ نقل می‌کند که ایشان فرمود: از محتوماتی که حتماً قبل از قیام قائم 

ما محقق می‌شود، خروج سفیانی و خسف به بیدا و قتل نفس زکیه و ندایی از آسمان است.

همچنین روایتی که شیخ صدوق؟رح؟ چنین آورده است: 

؟ع؟  بَاقِرِ
ْ
دِ بْنِ عَلِيٍّ اَل بِي جَعْفَرٍ مُحَمَّ

َ
ى أ

َ
تُ عَل

ْ
: دَخَل

َ
انِ قَال حَّ قَفِيِّ اَلطَّ دِ بْنِ مُسْلِمٍ اَلثَّ عَنْ مُحَمَّ

دَ بْنَ مُسْلِمٍ ... إِنَّ مِنْ   لِي: مُبْتَدِئاً يَا مُحَمَّ
َ

دٍ؟ص؟ فَقَال قَائِمِ مِنْ آلِ مُحَمَّ
ْ
هُ عَنِ اَل

َ
ل
َ
سْأ

َ
نْ أ

َ
يدُ أ رِ

ُ
نَا أ

َ
وَ أ

مَاءِ  يَمَنِ وَ صَيْحَةً مِنَ اَلسَّ
ْ
يَمَانِيِّ مِنَ اَل

ْ
امِ وَ خُرُوجَ اَل فْيَانِيِّ مِنَ اَلشَّ عَلَامَاتِ خُرُوجِهِ خُرُوجَ اَلسُّ

بِيهِ؛ )شیخ صدوق، 1395ق، ج1: 327(
َ
مَاءِ بِاسْمِهِ وَ اِسْمِ أ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مُنَادٍ يُنَادِي مِنَ اَلسَّ

؟ع؟ شــدم و می‌خواســتم تا از ایشــان در رابطه با  محمــد بــن مســلم می‌گویــد وارد بر امام باقر

1. در قسـمت تحلیـل نهایـی، نوع اسـتدلال بر مدعی به‌وسـیلۀ روایات علائـم که برای خـروج قائم ذکر آورده شـده اسـت، توضیح داده 

شده و این‌همانیِ خروج و قیام ثابت می‌شود.
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قائم از آل‌محمد؟ص؟ ســؤال کنم که حضرت قبل از ســؤال من فرمودند: ای محمد بن مسلم 

که براســاس توضیحات همان قیام دانســته می‌شــود[ قائم ما خروج  از علامت‌های خروج ]

سفیانی از شام و خروج یمانی از یمن و صیحه‌ای از آسمان در ماه رمضان است که منادی 

ندا می‌دهد به اسم او )قائم( و اسم پدرش.

در روایت اول این دسته مانند دستۀ اول، قید »قبل قیام القائم« به‌روشنی در بیان حضرت آمده است؛ 

اما در روایت دوم، تعبیر خروج همانند دستۀ دوم که گذشت، بیان شده است.

یــم کــه در آن‌هــا بــه  جــدای از ایــن مــوارد کــه در دســته‌بندی‌های یاد‌شــده بیــان شــد، مــوارد فراوانــی دار

(( از  علامت‌های‌ حتمی اشــاره نشــده اســت؛ اما این مطلب )تحقق علامات قبل از قیام )نه قبل از ظهور

ســوی اهل‌بیت؟عهم؟ ذکر شــده اســت که پیش از قیام قائم یا برای قیام قائم نشــانه‌هایی وجود دارد )طبری 

آملــی، 1413ق: ص482؛ نعمانــی، 1397ق: ص250؛ شــیخ صــدوق، 1395ق، ج2: 649، ح1( یــا نقل‌هایــی ماننــد »إن 

قدام القائم علامات« )شیخ صدوق، 1395ق، ج2: ص649، ح3( که شیخ صدوق آن‌ها را ذکر کرده است. یا 

بسیار روشن‌تر و واضح‌تر از این مستندات، حدیثی است که شیخ صدوق چنین نقل می‌کند: 

يْسَ بَيْنَ قِيَامِ قَائِمِ 
َ
‏: ل

ُ
ادِقَ؟ع؟ يَقُول ِ الصَّ

بَا عَبْدِ الّلَّهَ
َ
: سَمِعْتُ أ

َ
رَاءِ قَال

ْ
عَذ

ْ
ى بَنِي ال

َ
عَنْ صَالِحٍ مَوْل

ةً )همان، ح2(.
َ
يْل

َ
 خَمْسَ عَشْرَةَ ل

َّ
ةِ إِلَّا كِيَّ فْسِ الزَّ دٍ وَ بَيْنَ قَتْلِ النَّ آلِ مُحَمَّ

ئم حتمی شمرده‌ شده است، تنها  این روایت به‌صراحت اشاره دارد که قتل نفس زکیه که یکی از علا

پانزده شب پیش از قیام قائم است.

تحلیل نهایی و لوازم آن
ئم و نشــانه‌ها و ســپس مفهوم‌شناســی  در مرحلۀ آخر و پس از مفهوم‌شناســی واژگانی و بررســی روایات علا

، دســته‌بندی روایــات خروج، بــه ارائۀ یک تحلیل نهایی در زمینۀ  واژگانــی ظهــور بــا خــروج و قیــام و در آخــر

یم. ئم و نشانه‌ها می‌پرداز علا

بازبستگی خوانش صحیح از نشانه‌ها به تحقق بعد از ظهور
ئم و نشــانه‌های حتمی که آن‌هــا را در  ئــم ظهــور گذشــت، روایــات علا همان‌گونــه کــه در بخــش روایــات علا
، همگی گواه بر این هســتند کــه در این  ســه دســته ذکــر و بررســی کردیــم و همچنیــن روایــات متفرقــۀ دیگــر
معــارف وحیانــی، زمانــی کــه ســخن از نشــانه‌ها بــه میان آمده اســت، زمــان آن پیش از قیام یا قبــل از خروج 
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ئم حتمی در زمانی بعد از مرحلۀ ظهور حضرت مهدی؟عج؟  ذکر شــده اســت. براین‌اســاس، ظهور علا
ئم نسبت به ظهور اثبات شوند؛  یم »بعدیت« علا رخ خواهد داد. باید اشاره شود که در این مقاله تلاش دار

زیرا »قبلیت« علامت‌ها محل تردید نیستند.

... در ایــن روایــات،  همان‌گونــه کــه بیــان شــد، قیــود قبــل قیــام القائــم، قــدام القائــم، علامــات خروجــه و

ئــم حتمی در بــازۀ زمانی بیــن مرحلۀ ظهور  به‌روشــنی و صراحــت بازنمــود ایــن مطلــب اســت که تحقق علا

ئم مربوط به زمانی قبــل از مرحلۀ ظهور  و مرحلــۀ خــروج یــا قیام اســت. باید توجه داشــت که اگر تحقــق علا

... به کار گرفته  حضرت بود، در روایات باید تعبیر قبل ظهور القائم، قدام ظهور القائم، من علامات ظهوره و

ئم ظهور که علامت‌ها را متعلق به ظهور  می‌شد؛ درحالی‌که طبق پژوهش‌های انجام‌شده، اصلاً تعبیر علا

یخچۀ آن به  می‌دانــد، یــک تعبیــر غیرروایــی و نوپدید اســت که در کتب مهدویت شــایع شــده اســت و تار

سالیانی پیش برمی‌گردد )رضوی، 1385: ص89(.

یکی از مهم‌ترین بحث‌هایی که باید ذیل این مبحث بیان شــود، این اســت که براســاس توضیحاتی 

ئم آمده است، باید  که در روایات و در بیان علمای متأخر و متقدم نسبت به تبیین و چگونگی تحقق علا

ئم و نشانه‌ها، در گرو این است که آن‌ها را به مرحلۀ پس از ظهور متعلق  گفت توضیح و تبیین درست علا

بدانیم. توضیح این‌که با توجه به پنج علامت حتمی و قدر متیقن1 از میان نشانه‌های ذکرشده در روایات 

که صیحۀ آسمانی، قتل نفس زکیه، خروج یمانی، خروج سفیانی و خسف به بیدا است و دقت در معنا و 

تبیین این نشانه‌ها، نشانگر آن است که کیفیت تحقق آن‌ها باید بعد از مرحلۀ ظهور باشد؛ یعنی در بحث 

زمان‌مندی نشانه‌ها با صرف توجه به معنا و مفهوم آن‌ها، به این مهم دست پیدا می‌کنیم. در این قسمت 

لازم است تک‌تک نشانه‌های یادشده را بیان کرده و دربارۀ آن‌ها توضیحاتی بدهیم.

ئم حتمی »صیحۀ آسمانی« است. یکی از بحث‌هایی که در این زمینه وجود دارد،  اولین مورد از علا

محتوای این ندا و صیحۀ آسمانی است. دربارۀ محتوای صیحۀ آسمانی که در روایات از آن به‌عنوان یکی 

ئم حتمی یاد شده است، سه دیدگاه را می‌توان از روایات به دست آورد: از علا

الف( این ندا مردم را به پیروی از حضرت مهدی؟عج؟ دعوت می‌کند؛ این مضمون با عبارت‌هایی 

 » هُ المَهْدِيُّ
َ
ةِ فَإنّ

َ
حَقُوا بِهِ بِمَکّ

ْ
مانند »فاتّبعوه فانّ الحق معه و فیه« )شیخ صدوق، 1395ق، ج2: ص372(، »فَال

)مقدسی، 1416ق: ص35( بیان شده است.

1. همان‌گونـه کـه در بحـث روایات علائم گذشـت، در بعضـی روایات به‌جای پنج نشـانۀ مشـهور و معـروف در میان اهل علـم، گاهی یک 

علامت دیگر مانند پیدا شدن دستی در آسمان به‌جای بعضی دیگر از این پنج مورد ذکر شده است؛ اما طبق تصریح علما و همچنین 

با نگاه به روایات در این باب، به این می‌رسیم که قدر متیقن و قطعی از علائم حتمی، همین پنج مورد معروف در این باب است.
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 الحَقَّ 
َ

 أنّ
َ

لَا ؛ این مضمون با عبارت‌هایی مانند »أ ب( اعلام حقانیت حضرت علی؟ع؟ و شیعیان او

کلینی، 1407ق، ج8: ص310؛ نعمانی،  ( ...  عَلِیّاً و شِیعَتَهُ هُمُ الفائِزُونَ« و
َ

فِيْ عَليِّ بْنِ أبي طَالِبٍ وَ شِیعَتِهِ«، »أنّ

1395ق: ص264؛ طوسی، 1411ق: ص435( بیان شده است.

 ،» ج( معرفــی حضــرت مهــدی؟عج؟؛ ایــن مضمــون کــه بــا عبارت‌هایــی ماننــد »باســم صاحــب الأمر

... )نعمانــی، 1397ق: ص181، 282 و 289؛ قمی،  « و »ینــادی باســم رجــل مــن ولد ابي‌طالب«، »إنّ فلاناً هو الأمیــر

1404ق، ج2: 118؛ کلینی، 1407ق، ج8: 209( بیان شده است، بر این دلالت دارد که این صیحه، حضرت را به 

مردمان دنیا معرفی می‌کند.

با نگاه به محتوای ذکرشده برای این صیحه و ندای آسمانی، چنین به دست می‌آید که این علامت‌ها 

گــر  بایــد پــس از مرحلــۀ ظهــور حضــرت و نهایــت، تــوأم بــا زمــان ظهــور حضــرت مهــدی؟عج؟ باشــد؛ زیــرا ا

؟ع؟ را به‌عنوان محتوا مد نظر بگیریم، واضح است که این اعلان  بخواهیم اعلان برحق بودن حضرت امیر

از آن جهــت اســت کــه منجــی موعــود که ظهور کرده و از نســل حضرت علی؟ع؟ می‌باشــد، بر حق اســت. 

بنابراین، حجت بر همگان تمام ‌شده و باید پیروی کنند.

گــر محتــوا را مــورد اول یــا ســوم، یعنــی معرفــی حضرت یا دســتور بــه پیروی از ایشــان بدانیم، روشــن‌تر و  ا

واضح‌تر بر این مطلب دلالت دارد که باید اول حضرت ظهور کرده باشد تا معرفی ایشان یا دستور نسبت 
، لغو و بیهوده است.1 به پیروی از ایشان معنا پیدا کند؛ در غیر این صورت، این ندا و صیحه قبل از ظهور

علامت دوم، »قتل نفس زکیه« است. در مورد این نشانه دو نکته به توجه نیاز دارد؛ نخست این‌که در 

بعضی روایات به‌صراحت وارد شده است که قتل نفس زکیه 15 شب قبل از قیام قائم است )شیخ صدوق، 

1395ق، ج2: 649؛ راوندی، 1409ق، ج3: 1162؛ شیخ مفید، 1413ق، ج2: 374(. با توجه به این نکته، واضح است 

که این نشانه بعد از ظهور تحقق پیدا می‌کند. دوم آن‌که با رجوع به روایات و توجه به کیفیت و شخصیت 

این فرد که در روایت آمده او نمایندۀ حضرت اســت تا به مکه برود و در آنجا به امر حضرت دعوت کند، 

اما مردم او را در همانجا بین رکن و مقام ســر می‌برند )مجلســی، 1404ق، ج52: 307(، مدعی ما ثابت می‌شــود 

1. براسـاس نگاه برخی فضلا، از تشـکیل خانوادۀ حدیثی در موضوع صیحۀ آسمانی چنین برداشت می‌شود که این علامت ساعاتی 

قبل از ظهور تحقق می‌یابد. در پاسخ اشکال یادشده به دو نکته باید اشاره کرد: 1. بنابر اشاره‌ای که در متن شد، در نهایت می‌توان 

احادیث مربوط به صیحه را توأم با ظهور حضرت دانست نه قبل از آن؛ به تعبیری شاید بین صیحه و ظهور تقدم رتبی قائل شد نه 

یرا فاصلۀ صیحه و ظهور به‌قدری  تقدم زمانی؛ 2. بر فرض صحت ادعای یادشده، این مطلب مانع جدی برای فرضیۀ ما نیست؛ ز

اندک است که عملاً می‌توان آن را به ظهور متصل دانست.
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که این علامت بعد از ظهور بوده و در اینجا وی به دستور خود حضرت به مکه روانه شده و در آنجا مردم 

با علم به این‌که وی از جانب حضرت است، او را می‌کشند.

نشانۀ سوم، »خروج یمانی« است. دربارۀ خروج یمانی، باید به سه نکته توجه کرد؛ نخست این‌که دربارۀ 

محتوای این علامت با توجه به روایات چنین فهمیده می‌شــود که یمانی مردم را به حق دعوت می‌کند و 

، هدایتگرترین رایت در آن زمان خوانده ‌شده است. تعبیرهایی مانند »یدعو إلی الحق«، »یدعو  »رایت« او

إلی صاحبکم« در مورد آن ذکر شــده اســت )شــیخ مفید، 1413ق، ج2: 375؛ طوســی، 1411ق: ص447؛ نعمانی، 

1397ق: ص256(. بــا توجــه بــه مضمــون دعــوت یمانی، باید حقی باشــد که او به آن دعــوت کند؛ یعنی باید 

ظهور انجام ‌شده باشد تا پس‌ از آن یمانی، مردم را به حقی که همان منجی موعودِ ظهور کرده است، دعوت 

ئم دیگر مصادف  نمایــد. دوم آن‌کــه در خصــوص زمــان خــروج یمانی، برخی روایات آن را بــا زمان برخی علا

... )نعمانــی، 1397ق: ص305 و 255؛ طوســی، 1411ق: ص447؛  دانســته‌اند؛ ماننــد خــروج ســفیانی، خراســانی و

گــر ایــن روایــات را مــد نظر قرار دهیم، در بخش آتی که به ســفیانی پرداخته  شــیخ مفیــد، 1413ق، ج2: 375(. ا

خواهد شــد و نشــان خواهیم داد که خروج ســفیانی در مرحلۀ بعد از ظهور اســت، بالتبع در این موضع نیز 

زمان آن به بعد از ظهور اختصاص پیدا می‌کند. البته این نکته بدین منظور نیست که فقط راه اثبات ما 

برای این‌که خروج یمانی بعد از ظهور است، بر اثبات خروج سفیانی به بعد از ظهور متوقف می‌باشد، بلکه 

با استفاده از ملازمۀ بیان‌شده در همین روایت، می‌توان با استفاده از نکتۀ اول و سوم دربارۀ خروج یمانی 

و دیگر مبانی بیان‌شــده، مســئله را از زاویۀ خروج یمانی زمان‌ســنجی کرد. وقتی در روایت این وقایع به‌هم 

، در مورد خروج  گره می‌خورند، مشــخص شــدن زمان هرکدام، ســبب تعیین زمان دیگری می‌شــود. ازاین‌رو

یمانی و سفیانی به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که باید متعلق به مرحلۀ بعد از ظهور باشد تا معنا پیدا کند؛ 

وگرنه کارکرد خود را از دســت می‌دهند. ســوم آن‌که واپســین مورد در زمینۀ یمانی این مطلب اســت که اگر 

خروج یمانی را قبل از ظهور بدانیم، موجب بروز اختلاف میان احادیث می‌شــود. طبق این ملازمه، رایت 

گــر آن را قبل از ظهور بدانیم، بــا روایاتی که بیانگر این  یمانــی جــزو هدایتگرتریــن رایــات اســت؛ درحالی‌که ا

مطلب است که هر رایتی قبل از قیام قائم ما، صاحب آن طاغوت است یا... اختلاف پیدا می‌کند. روایاتی 

: »کلّ رایة ترفع قبل رایة القائم صاحبها طاغــوت« )نعمانی، 1397ق:  کــه تعابیــری این‌چنینــی دارد عبارتند از

.ک: کلینی، 1407ق، ج8: 295(. یعنی باید در آنِ واحد باید خروج یمانی را به‌عنوان دعوت‌کننده به  ص114؛ ر

حق و هدایتگرترین رایت دانســت و درعین‌حال روایات دیگر یمانی را طاغوت و رایت آن را باطل شــمرد. 

برای حل این ناهم‌خوانی و جمع بین روایات، باید به این وجه جمع دست آویخت که زمان تحقق نشانۀ 

یمانی را متعلق به مرحلۀ بعد از ظهور بدانیم نه قبل از آن.
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چهارمین علامت، »خروج ســفیانی« اســت. ســفیانی که به‌عنوان یکی از علامت‌ها شناخته ‌شده، در 

میان نشــانه‌های حتمی ذکر می‌شــود و روایات فراوانی در مورد آن بیان ‌شــده اســت. دربارۀ این نشانه چند 

نکتــه توجه‌برانگیــز اســت؛ نخســت این‌کــه دربارۀ زمان پیدایش ســفیانی چند دیدگاه مطرح ‌شــده اســت: 

؛ 2. در ســال قیــام حضــرت؛ 3. خروج ســفیانی در مــاه رجب؛ 4. هم‌زمانی خــروج یمانی و  1. پیــش از ظهــور

. در زمینۀ اقوال پیش‌گفته، باید اشاره کرد که قول اول که زمان تحقق  سفیانی و خراسانی؛ 5. پس از ظهور

این نشــانه را پیش از ظهور دانســته‌اند، براســاس آنچه بیان شــد، مردود اســت؛ اما دیگر دیدگاه‌ها با نظریۀ 

، یعنی بعد از مرحلۀ ظهور اســت. به این بیان که قول دوم  منتخب جمع‌شــدنی اســت که همان قول آخر

که خروج ســفیانی را در ســال قیام حضرت می‌داند، به‌طور قطعی ناظر به این اســت که خروج ســفیانی و 

قیام در یک ســال تحقق می‌یابند؛ اما قبل از قیام حضرت مهدی؟عج؟. قول ســوم که خروج ســفیانی را 

در ماه رجب شــمرده اســت، با این منافاتی ندارد که این نشــانه بعد از ظهور و قبل از قیام باشــد؛ حال ماه 

رجب یا دیگر ایام. دربارۀ قول چهارم که هم‌زمانی خروج سفیانی با خروج یمانی و خراسانی است، به‌وسیلۀ 

اثبات این‌که خروج یمانی بعد از ظهور است، بالملازمه خروج سفیانی نیز بعد از ظهور می‌باشد. بنابراین، 

تمام اقوال غیر از قول اول که بنابر نظر منتخب در این نوشــتار باطل اســت، با تحلیل نهایی که نشــانه‌ها 

را متعلــق بــه بعــد از مرحلــۀ ظهــور می‌داند، جمع‌شــدنی اســت. دوم این‌کــه از روایاتی که به خروج ســفیانی 

اشــاره دارنــد، به‌صراحــت اســتفاده می‌شــود کــه ایــن علامت بعــد از ظهور اســت؛ مانند روایتــی که نعمانی 

؟ع؟ نقل می‌کند که ایشان دربارۀ ظهور حضرت مهدی؟عج؟  آورده است و در آن، از وجود حضرت امیر

توضیــح می‌دهــد و بــه راوی چنیــن می‌گویــد: »و إذا کان ذلــك خــرج الســفیانی« )نعمانــی، 1397ق: ص304(. 

در این روایت با توجه به قبل و بعد آن کاملاً مشــهود اســت که حضرت علی؟ع؟ خروج ســفیانی را بعد از 

ظهــور حضــرت مهــدی؟عج؟ می‌دانند. یــا در روایت دیگری که نعمانی از محمد بن مســلم نقل می‌کند، 

؟ع؟ دربــارۀ ســفیانی و علامــت بــودن او می‌فرمایــد و ســپس چنین دربــارۀ تکلیف مــردم در زمان  امــام باقــر

خروج سفیانی می‌گوید: »و لکن علیکم بمکّة فانّها مجمعکم« )همان، ص300(. همان‌گونه که در این مورد 

مشــاهده می‌شــود، حضــرت مردم را به مکــه فرامی‌خوانند؛ بنابراین اگر هنــوز حضرت مهدی؟عج؟ ظهور 

نکــرده باشــد، وجــه بــه مکــه رفتن اصحاب چیســت؟ بــا کمترین تأملی این نکتــه به ذهــن می‌آید که یقیناً 

خروج سفیانی بعد از ظهور است. سوم آن‌که یکی از شواهد برای نشان دادن پسینی بودن خروج سفیانی 

، توجــه بــه ماجــرای این علامت اســت. طبق روایات، ســفیانی بــا جمع‌ کردن لشــکری برای مقابله  از ظهــور

بــا حضــرت مهدی؟عج؟ از شــام به مکه راهی می‌شــود )مــروزی، بی‌تا: ص260(؛ لــذا این مطلب در صورتی 

صادق است که حضرت مهدی؟عج؟ ظهور کرده باشد تا مقابله با ایشان معنا پیدا کند.
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پنجمین علامت، »خســف به بیدا« اســت. خســف در لغت به معنای فرو رفتن و پنهان شــدن اســت 

، 1414ق، ج9: ص67(. بیــدا نیــز طبــق اســتعمالات قرآنی، به معنای یک دشــت وســیع و خالی از  )ابن‌منظــور

ئم حتمی ظهور مطرح‌ شده است،  آبادی بین مکه و مدینه است. خسف به بیدا که به‌عنوان یکی از علا

چنین بیان ‌شده که وقتی سفیانی لشکر بزرگی را برای مقابله با حضرت مهدی؟عج؟ از شام به مکه روانه 

می‌کند، بین مسیر در سرزمینی به نام بیدا معجزه‌ای رخ‌داده و به ‌فرمان خدا زمین لشکر را می‌بلعد. در گام 

نخست، از تعریف این علامت فهمیده می‌شود که وقوع آن پس از خروج سفیانی است؛ زیرا این علامت 

، وقتی خروج  با ظهور سفیانی و لشکرکشی او علیه حضرت مهدی؟عج؟ ارتباط مستقیمی دارد. ازاین‌رو

ســفیانی بعد از ظهور باشــد، به‌طریق ‌اولی خســف به بیدا که مســتقیم با خروج ســفیانی در ارتباط اســت، 

متأخرتر خواهد بود. این روشن‌ترین دلیل بر تأخر تحقق خسف به بیدا نسبت به ظهور است.

نتیجه‌گیری
در پایان، دربارۀ تحلیل در زمینۀ وابستگی علامت‌های حتمی بیان‌شده دربارۀ ظهور یا قیام باید گفت، 

، قیام و خروج و سپس  براساس بررسی مفاهیم واژه‌هایی مثل علامت و نشانه و متعلق آن‌ها یعنی ظهور

ئم  ئم مطرح در منابع وحیانی و با تکیه ‌بر تحلیل نهایی، حداقل در زمینۀ علا بررسی تحلیلی روایات علا

کی از تحقق ظهور و اعلام‌کنندۀ  حتمی باید متعلق آن‌ها را قیام دانست؛ به این معنا که این نشانه‌ها حا

، تحقق این علامت‌ها پیش از ظهور نبوده، بلکه بعد از آن  فرا رســیدن مرحلۀ قیام هســتند. به بیان دیگر

است و روایاتی که بیانگر این نشانه‌ها بوده، به‌صراحت بر این مطلب دلالت دارند.

طبق توضیح، با دو مقطع زمانی جدا از یکدیگر دربارۀ حضور حضرت مهدی؟عج؟ روبه‌رو هستیم 

ئم حتمی  که یکی ظهور ایشان در میان مردم و دیگری خروج و قیام ایشان است. وقتی گفته می‌شود که علا

ئم باید محقق شوند تا ظهور حضرت شکل بگیرد و سپس قیام  ، بدین معنا نیست که ابتدا این علا ظهور

ئــم در این فاصله  ایشــان آغــاز شــود، بلکــه میــان ظهور و قیام فاصلــه و تراخی زمانی وجــود دارد که این علا

بیــن ظهــور و قیــام رخ می‌دهنــد تا علاوه بر اعلام حقانیت حقیقی این منجی، مهر تأییدی از جانب خدا 

بر ادعای منجی بودن حضرت مهدی؟عج؟ باشــد؛ همچنان‌که علامت‌هایی برای رســیدن مرحلۀ قیام 

حضرت بیان شده است.

آری، می‌توان با نگاهی عرفی و بدون دقت عقلی، با یکی انگاشتن مرحلۀ ظهور و قیام، علامت‌های 

، علامت‌ها  حتمی را به هردو نسبت داد و شاید به همین خاطر است که بعضی علمای متقدم و متأخر
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ئم به  را به ظهور و بعضی به قیام نسبت داده‌اند؛ اما به‌وسیلۀ این دقت عقلی و نگاه دقیق به وابستگی علا

ظهور یا قیام، تأثیراتی بر دیگر بحث‌های مهدویت دارد که امروزه در جریان است.

ئم، نشانه‌هایی هستند که تحقق آن‌ها  یکی از تفاوت‌های این دو نگاه، آن است که در نگاه اول علا

کاشف از نزدیک شدن زمان ظهور حضرت مهدی؟عج؟ است. همان‌طور که در مقدمه مطرح شد، این 

نگاه امروزه جریان غالب و مطرح در میان مسلمانان و اندیشمندان است؛ اما طبق این نگاه دوم که در این 

کی از تأیید الهی بر حقانیت حضرت مهدی؟عج؟ و ظهور وی است نه  ئم حا نوشته مطرح شد، این علا

م است؛ اما آنچه بررسی 
ّ
، قبلیت علامت‌ها نسبت به قیام مسل . به بیان دیگر ئم قبل از ظهور تحقق این علا

ئم نسبت به ظهور امام است که ثابت شد. شد، بعدیت علا

یکی دیگر از تفاوت‌هایی که در نتیجۀ این دو دیدگاه یادشده حاصل می‌شود، آن است که براساس 

ئم حتمی، همگی  گهانی و غیرمنتظره نیست، بلکه با وقوع و تحققِ پیاپی علا ، ظهور امری نا دیدگاه مشهور

خــود را آمــادۀ ظهــور حضرت می‌کنند؛ اما به‌وســیلۀ خوانش دومی که ارائه شــد، این مطلب که ظهور امری 

کید می‌شود. علاوه بر این‌که روایاتی بر این مضمون دلالت دارند. گهانی و غیرمترقب است، تأیید و تأ نا
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